
 
 

 نام نويسنده به يادش نيامد
 
 
 
 

هاي   تمام كتابتقريباً. شاعران و مترجمان داشتندخانم و آقاي مهري علاقة زيادي به نويسندگان، 
خواندند و مابقي را براي ايام بازنشستگي ذخيره  خريدند، بخش كوچكي از آن را مي منتشر شده را مي

خواندند، هر دو عضو يك  اني كه در آمريكا درس ميشد كه در ابتداي جواني، زم گفته مي. كردند مي
همان زمان، . انجمن ادبي، از ايرانيان مقيم آمريكا بودند و همان جا با هم آشنا شدند و ازدواج كردند

حتي در . چندين داستان كوتاه و شعر هم به فارسي برگردانده و در نشريه انجمن چاپ كرده بودند
اين . اند هايي هم با شاعران و نويسندگان مشهور داشته ر خانواده، مصاحبهسفرهايشان به ايران براي ديدا

ها موجب شده بود كه با وجود آن كه وقت زيادي براي كار در زمينة هنر نداشتند، هر از چند  آشنايي
اي،  گاهي، با دعوت از هنرمندان و هنر دوستان براي صرف شام و گپي دوستانه، از خستگي كار حرفه

 .بكاهند
كردند و در گوشة  اي در بارة فلسفه صحبت مي اي از سالن منزل خانم و آقاي مهري عده شبي، در گوشه
ترها  كم بحث جوان كم. كردند هاي تازه چاپ شده، بحث مي ترها با سر و صدا در بارة كتاب ديگري، جوان

 گير ساختار اثرشان هستند نويسندگاني كه آن قدر در: ها مدعي شدند به جايي رسيد كه برخي از آن
 . گراست آن هم در كشوري كه سنت ادبي و هنري، مضمون. كنند شوند كه معنا را رها مي مي

اي را نام برد و از آنان  ين اثر نويسندهبرديا چهل ساله، براي آن كه شاهدي بر مدعايش بياورد، آخر
از برديا پرسيده شد نويسندة كتاب كيست كه . اند براي او هم بگويند خواست اگر چيزي از آن فهميده

سر به . ترها پيوستند  جوانهم بهترها  گروه مسن. برديا هر چه فكر كرد، نام نويسنده را به خاطر نياورد
هايي براي جلوگيري از  اي هم نسخه آلزايمر گرفته و حتي عدهسر برديا گذاشتند كه خيلي زود 

 . به ياد برديا نيامد كه نيامده كردند، اما هم چنان نام نويسندهفراموشي توصي
شناسين و كارهاي ديگة  من مطمئنم همة شما اونو مي«: در گير و دار شوخي و خنده، برديا گفت

اگه طاقت بيارين ... همون كه «. ر ديگر او را هم به ياد نياورداما نام آثا» ... همون كه . ايشون رو ديدين
 »!خواد بگه، مردين هاش رو بخونين و كشف كنين چي مي و صد صفحه از هر كدوم از رمان

ترها، از جمله آقاي مهري، شادمانه  وقتي صحبت برديا به اين جا رسيد، چهار پنج صدا از گروه مسن
خودم رو مجبور كردم اين كار آخريش رو  ! آفرين«: و برديا گفت» !جوادي! جوادي! جوادي«: فرياد زدند

 ».خواد بگه، اما نفهميدم كه نفهميدم تا ته بخونم، شايد بفهمم چي مي



دفعة بعد آقاي جوادي رو هم دعوت «: اي نشسته بود، گفت خانم مهري كه تا آن موقع آرام در گوشه
 ». كنهكنم تا خودش بياد و كارهاش رو تفسير مي

تونه خودش را به كتابش الصاق كنه و به  حتي اگه بياد اين جا و كارش را تفسير كنه، نمي«: برديا گفت
 ».اي وارد بشه هر خونه

 »شناسين؟ آقاي جوادي رو ميشما «: يك نفر از خانم مهري پرسيد
 .دائي من هستن. بله -

 .يك باره سكوتي سنگين در سالن پيچيد
 كردين؟ ن نميپس چرا تا حالا دعوتشو -

 . برديا و آقاي مهري سرشان را پايين انداختند
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